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پیشگفتار: در باب پدیده ای به نام شغل های چرندوپرند

فصل 1
شغل چرندوپرند چیست؟

اهمیت  باب  در   | نیست؟  چرندوپرند  از شغل  خوبی  نمونه ی  مافیایی  آدم کش  چرا 
را  شغل هایشان  که  افرادی  پذیرفت  می شود  چطور  این که  نیز  و  ذهنی  عنصر 
که  رایج  سوء برداشت  این  باب  در   | می گویند  درست  عموماً  می دانند  چرندوپرند 
شغل های چرندوپرند عمدتاً به بخش دولتی محدود می شوند | چرا شغل آرایشگر ها 
| در باب تفاوت میان شغل های نسبتاً  نمونه ی ضعیفی از شغل چرندوپرند است؟ 

کاملًا چرندوپرند چرندوپرند، شغل های بسیار چرندوپرند و شغل های 

فصل 2
انواع و اقسام شغل های چرندوپرند چیست؟

 .۳ | کار خلاف کارها   .2 | پادوها  کار   .1 | گونه ی عمده ی شغل های چرندوپرند  پنج 
کارفرماها | در باب شغل های چرندوپرند  کار  کار فرم پرکن ها | 5.  کار تعمیرکارها | 4. 
نکته ی   | دوم  مرتبه ی  باب شغل های چرندوپرند  در  | سخنی  پیچیده  و  چندوجهی 
پایانی با نگاهی دوباره  به این سؤال: آیا ممکن است شغلی چرندوپرند داشته باشیم و 

خودمان ندانیم؟

فصل ۳
که شغل های چرندوپرند دارند همیشه ناراضی اند؟ چرا افرادی 

]در باب خشونت روانی، بخش 1[
که ظاهراً شغل پردرآمد و بی دردسری داشت، اما نمی توانست  ماجرای مرد جوانی 
شغل های  در  بی هدف بودن  و  نادرستی  تجربه ی  درباره ی   | کند  مدیریت  را  امور 
چرندوپرند و اهمیت روشن کردن این تجربه برای جوانان | چرا بسیاری از مفروضات 
در  کوتاهی  توضیح   | درمی آیند؟  آب  از  غلط  انسان  انگیزه ی  راجع  به  ما  بنیادی 
کار بیهوده و وقت گیر و مخصوصاً مفهوم خریدن وقت دیگران | درباره ی  باب تاریخِ 
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کار و نارضایتی حاصل  ناسازگاری میان اخلاقمندی زمان و ضر ب آهنگ های طبیعی 
از این ناسازگاری

فصل 4
شغل چرندوپرند داشتن چگونه است؟

]در باب خشونت روانی، بخش 2[
از  حاصل  عذاب  باب  در   | نیست؟  بد  آن قدرها  لزوماً  داشتن  چرندوپرند  شغل  چرا 
باب عذاب  | در  از بی فایده بودن  باب عذاب حاصل  | در  و تظاهر اجباری  دوگانگی 
حاصل از خود را سزاوار بدبختی ندانستن | در باب عذاب حاصل از دانستن این که 
کسی دارد ضرری می رساند | قطعه ی پایانی: درباره ی اثرات شغل های چرندوپرند 
بر خلاقیت انسان و این که چرا تلاش برای اعلام نظر فرد علیه شغل بیهوده، خواه با 

هدفی سازنده خواه با مقاصد سیاسی، ممکن است نوعی جنگ روانی تلقی شود. 

فصل 5
چرا شغل های چرندوپرند رو به افزایش اند؟

کوتاه بر علیت و ماهیت تبیین جامعه شناختی | چند یادداشت درباره ی  ضمیمه ای 
تبیین های  برخی  درباره ی   | چرندوپرند  شغل های  حفظ  و  ایجاد  در  دولت  نقش 
الگویی  مالی  صنعت  است  ممکن  چرا   | چرندوپرند  شغل های  افزایش  از  نادرست 
کنونی  که شکل  برای ایجاد شغل های چرندوپرند تلقی شود؟ | در باب شیوه هایی 
که  فئودالیسم مدیریتی را به فئودالیسم کلاسیک شبیه می کنند و شیوه های دیگری 
موجب این شباهت نمی شوند | چگونه فئودالیسم مدیریتی در صنایع خلاق خود را 
از طریق تکثیر پی درپی طبقه های مدیریتی میانی بروز می دهد؟ | نتیجه گیری به 

همراه مرور مجدد پرسش درباره ی سطوح سه گانه ی علیت

فصل 6
که با افزایش شغل های بیهوده  مخالف است؟ چرا ما جامعه ای هستیم 

در باب ناممکن بودن خلق معیاری مطلق برای ارزش | چگونه در جامعه ی معاصر 
از ارزش  را  که می توان آن  بیشتر مردم مفهوم نوعی ارزش اجتماعی را می پذیرند 
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گر تشخیص آن بسیار دشوار باشد؟ | درباره ی رابطه ی  کرد، حتی ا اقتصادی متمایز 
که احتمالًا برایش پرداخت می شود  کار و مقدار پولی  معکوس میان ارزش اجتماعی 
کار | در باب خاستگاه های این باور  | درباره ی ریشه های مذهبی نگرش ما نسبت به 
کامل انسان بالغ ضروری است | چگونه  کارِ مزدی برای تکوین  که  در اروپای شمالی 
کار شیوه ی اصلاح اجتماعی تلقی  با پیدایش سرمایه داری، از نظر افراد بسیاری، 
از  کارگران  چگونه  و  می رفت؟  شمار  به  فضیلت  به خودی خود  نهایت  در  یا  می شد 
کار  کار سرباززدند؟ | درباره ی ایراد اساسی نظریه ی ارزش  پذیرفتن نظریه ی ارزش 
که در قرن نوزدهم محبوبیت یافته بود و این که چگونه صاحبان سرمایه از این ایراد 
بهره برداری کردند | چگونه در قرن بیستم ارزش کار عمدتاً همچون شکلی از انضباط 

و ازخودگذشتگی روزبه روز بیشتر شد؟

فصل 7
وضعیت  بهبود  برای  آیا  و  چیست  چرندوپرند  شغل های  سیاسی  پیامدهای 

کرد؟ کاری  کنونی می شود 
سیاسی  فرهنگ  از  ناخشنودی ها  میان  تعادل  برقراری  چگونه  این که  باب  در 
فئودالیسم مدیریتی محافظت می کند | چگونه بحران کنونی حاصل از ماشینی شدن 
با مشکل بزرگ تری به نام شغل های چرندوپرند در ارتباط است؟ | درباره ی عواقب 
که با  کاهش بهره وری در بخش مراقبتی جامعه  سیاسی چرندوپرندسازی و در پی آن 
امکان شورش اعضای این بخش همراه است | در باب درآمد پایه ی جهانی به شکل 
کند و به معضلات بیان شده در  کار را از مزد جدا  که ممکن است  نمونه ی برنامه ای 

کتاب پایان بخشد این 
قدردانی
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پیشگفتار:

در باب پدیده ای به  نام شغل های چرندوپرند

بهار 201۳، ناخواسته جنجال بین المللی پیش پاافتاده ای راه انداختم.
نام  به  جدیدی  تندروی  مجله ی  برای  خواستند  من  از  که  شد  آغاز  وقتی  ماجرا 
گر مقاله ای جنجالی  دارم و جای  گفت ا استرایک!1 مقاله ای بنویسم. سردبیر به من 
دیگری حاضر به انتشارش نیست آن ها منتشرش می کنند. من معمولًا یکی دو تا 
موضوع برای مقاله های این چنینی در سر دارم، بنابراین قطعه ی کوتاهی را با عنوان 

»در باب پدیده ای به نام شغل های چرندوپرند« نوشتم و برای مجله فرستادم.
آن مقاله را بر مبنای یک گمان نوشتم. همه  ی ما با این گونه شغل ها آشنا هستیم که 
از دید ناظر بیرونی ظاهراً کار چندانی در آن ها انجام نمی شود: مشاوران منابع انسانی، 
هماهنگ کنندگان حوزه ی ارتباطات، پژوهشگران روابط عمومی، استراتژیست های 
کمیته های  که زمانشان را صرف تشکیل  مالی، وکلای شرکتی و آن دسته از افرادی 
بررسی مسائل کمیته های غیرضروری می کنند )در عرصه های آموزشی خیلی به چشم 
گر این کارها واقعاً  می خورد(. فهرست این شغل ها بی انتهاست. پیش خودم گفتم که ا
بی فایده باشند و متصدیانشان هم این موضوع را بدانند، چه؟! قطعاً شما هم هر از گاهی 
با افرادی مواجه می شوید که احساس می کنند شغلشان بیهوده و غیرضروری است. چه  
چیزی دردآورتر از این است که کسی مجبور باشد پنج روز در هفته صبح زود از خواب 
بیدار شود و وظیفه ای را انجام دهد که در خفا آن را غیرضروری می داند؟ صرفاً اتلاف 
زمان و منابع بود یا چیزی فراتر از آن، که کار دنیا را خراب تر می کرد؟ آیا آسیبی روانی بود 
گر چنین هم بود، تا آن زمان کسی از آن دم نزده بود.  که جامعه مان به آن مبتلا شده بود؟ ا

1. Strike!
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کارشان  که آیا انسان ها  از  کاوش های بسیاری درباره ی این موضوع انجام شده بود 
که می دانستم بررسی نشده بود آیا این افراد احساس  رضایت دارند یا نه. اما تا جایی 

کار است یا نه. می کنند دلیل قابل قبولی برای وجود شغلشان در 
کسی حاضر  که  گر جامعه مان پر از شغل های بیهوده ای باشد  دور از ذهن نیست ا
نیست درباره شان حرفی بزند. موضوع کار با تابوهای بسیاری درهم تنیده است. حتی 
که بسیاری از مردم شغلشان را دوست ندارند و خوشحال  ظاهراً نمایش این واقعیت، 
می شوند به بهانه ای سر کار نروند، در تلویزیون و مخصوصاً برنامه های خبری پسندیده 
گاهی در مستندها و شوخی پردازی های روی صحنه1  گرچه ممکن است  نیست. ا
گروه  کرده ام. زمانی رابط رسانه ی  به آن اشاره ای شود. خودم هم این تابوها را تجربه 
که می خواستند با هدف اعتراض بر ضد اجلاس اقتصادی جهانی  کنشگرانی بودم 
راه  مدنی  نافرمانی  کارزار  دی.سی.  واشینگتن  حمل ونقل  سیستم  تعطیلی  برای 
آنارشیست ها  شبیه  رخت ولباسی  و  ظاهر  با  وقتی  کارزار،  شروع  قبل  تا  بیندازند. 
کارمندی شاد و شنگول می آمد سراغت و می پرسید آیا راست  جایی ظاهر می شدی، 
گزارشگران تلویزیونی از سر  کار برود. بااین همه،  که دوشنبه مجبور نیست سر  است 
وظیفه شناسی با شهروندان کارمند مصاحبه هایی را ترتیب می دادند و آن ها می گفتند 
گر برخی  کار بروند. حتی جای تعجب نیست ا گر نتوانند به سر  که خیلی بد می شود ا
که این  که در بالا شرح دادیم، چون مشخص بود  کارمندان همان هایی باشند  از این 
کسی آن قدر آزاد  مصاحبه ها برای پخش در تلویزیون تهیه می شوند. به نظر نمی آید 
باشد که درباره ی این قبیل مسائل، دست کم در عرصه ی عمومی، احساس واقعی اش 

کند. را بیان 
این احتمال را در نظر داشتم، اما نمی دانستم واقعاً چنین است یا نه. بنابراین در این 
کنشی را برمی انگیزد. مقاله گوشه ای از تجربه ام را نوشتم و مشتاق بودم که ببینم چه وا

که در اوت 201۳ نوشتم: این مقاله ای بود 

1. stand-up comedy
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در باب پدیده ای به  نام شغل های چرندوپرند

آن قدر  فناوری  قرنْ  پایان  تا  که  کرد  پیش بینی  کینز1  مینارد  جان   ،19۳0 در 
یا ایالات متحده ی آمریکا به  کبیر  کشورهایی مانند بریتانیای  که  پیشرفت می کند 
کار در هفته نیازی ندارند. این حرف به دلایل متعددی درست  بیش از پانزده ساعت 
کاملًا توانایی تحققش را داریم، با این حال اتفاق نیفتاده است.  بود. از منظر فناوری 
در عوض، گسترش فناوری در جریان است تا راه هایی را کشف کند که همگی  بیشتر 
کنیم. برای تحقق این هدف باید شغل هایی عملًا بی فایده ایجاد شوند. مردم  کار 
بسیاری به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، تمام زندگی شغلی شان را صرف انجام 
که در خفا معتقدند واقعاً نیازی به انجامشان نیست. این وضعیت  وظایفی می کنند 
آسیب روانی و اخلاقی عمیقی را در پی دارد. زخم هایی را بر روح جمعی مان وارد 

می کند، اما تقریباً کسی سخنی از آن به میان نمی آورد.
چرا آرمان شهر موعود کینز، که همه بی صبرانه در دهه ی شصت منتظرش بودند، 
هرگز تحقق نیافت؟ استدلال رایج امروز این است که او این رشد عظیم مصرف گرایی 
را پیش بینی نکرده بود. در جایگاه انتخاب میان ساعات کاری کمتر و اسباب سرگرمی 
بُعد اخلاقی  این  کرده ایم.  انتخاب  را  بیشتر، همه مان دسته جمعی دومی  لذت  و 
جالب ماجراست، اما فقط با لحظه ای تأمل می فهمیم  این استدلال در عمل ممکن 
و صنایع  بی پایان شغل ها  تنوع  به وجودآمدن  بیست شاهد  از دهه ی  بله،  نیست. 
گوشی های  کمی از آن ها با تولید و توزیع سوشی،  جدید بوده ایم، اما تعداد بسیار 

کفش های ورزشی مرغوب در ارتباط بوده اند. آیفون یا 
که  گزارشی منتشر شده است  کدام اند؟ به تازگی  پس این شغل های جدید دقیقاً 
با مقایسه ی اشتغال بین 1910 تا 2000 در آمریکا تصویر روشنی از اوضاع را به ما 
افتاده  اتفاق  انگلستان هم دقیقاً همین  که در  باشیم  )توجه داشته  ارائه می دهد 
گذشته، شمار افراد استخدام شده در شغل های خدمات خانگی،  است(. در قرن 
کاهش چشمگیری داشته است. در همان زمان، شمار  کشاورزی  صنعت و بخش 
»شاغلان در بخش های حرفه ای، مدیریتی، دفتری، فروش و خدمات« سه  برابر شده 

1. John Maynard Keynes
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کارمندان به سه چهارم« رسیده است. به بیان دیگر، شغل های  کل  و »از یک چهارم 
گر کل کارگران  تولیدی، چنان که پیش بینی شده بود، عمدتاً ماشینی شده اند. )حتی ا
صنعتی دنیا، از جمله توده های زحمتکش هند و چین، را در نظر بگیریم این کارگران 

دیگر درصد بزرگی از جمعیت جهان را، چنان که قبلًا بودند، تشکیل نمی دهند.(
اما به جای آن که ساعات کاری به میزان قابل توجهی کاهش یابند تا انسان ها آزادانه 
کنند، شاهد  دنبال  را  و خواسته های شخصی شان  افکار  امیال،  برنامه ها،  بتوانند 
ایجاد  جمله  از  بوده ایم؛  خدماتی،  بخش  از  بیش  حتی  اداری،  بخش  فربه شدن 
بی سابقه ی  توسعه ی  یا  تلفنی  بازاریابی  مالی،  خدمات  مانند  جدید  کاملًا  صنایع 
کسب وکار، مدیریت دانشگاهی یا مدیریت سلامت، منابع  بخش هایی نظیر حقوق 
انسانی و روابط  عمومی. فارغ از افراد شاغل در این صنایع، افرادی هم شغلشان 
پشتیبانی اداری، فنی یا امنیتی برای این صنایع و همچنین، اجرای کارهای جانبی  
که  است )سگ شورها، مأموران شبانه ی تحویل پیتزا( و فقط به این دلیل شاغل اند 

افراد بیشتری وقتشان را در شغل های دیگری صرف می کنند.
که پیشنهاد دادم »شغل های چرندوپرند« بنامیمشان. این ها شغل هایی بودند 

گویی فردی فقط به این خاطر که همه ی ما را سرِ کار نگه دارد، شغل های چرندوپرند 
را ایجاد کرده است. دقیقاً رازی این جا نهفته است. در سرمایه داری این دقیقاً همان 
کارآمد سوسیالیستی  چیزی است که قرار نیست اتفاق بیفتد. بی گمان در دولت های نا
که در آن اشتغالْ توأمان حق و وظیفه شمرده  سابق، نظیر اتحاد جماهیر شوروی، 
می شد، نظام به میزان لازم شغل ایجاد می کرد. )به همین دلیل در فروشگاه های 
گوشت را می فروختند.( البته این همان مشکل رقابت  کارمند یک تکه  شوروی سه 
بازار است که قرار است حل شود. بر اساس نظریه ی اقتصادی، در شرکتی که به دنبال 
سود اقتصادی است پرداخت پول به کارگرانی که اصلًا نیازی به استخدامشان نیست 

محلی از اعراب ندارد. بااین همه، هنوز هم به نوعی این اتفاق می افتد.
وقتی شرکت ها به بی رحمانه ترین شکل ممکن مشغول کوچک  سازی اند، اخراج ها 
کارگرانی می شود  کار بدون افزایش دستمزد شامل حال آن دسته از  و افزایش حجم 
که در عمل چیزها را می سازند، به حرکت درمی آورند و تعمیر و نگهداری می کنند. از 
سوی دیگر، طی معجزه هایی عجیب  و غریب، که کسی قادر به توضیحشان نیست، 
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شمار کارمندان اداری حقوق بگیر افزایش می یابد و روزبه      روز کارمندان بیشتری پیدا 
یا  چهل  هفته ای  کاغذ  روی  شوروی،  جماهیر  اتحاد  کارگران  مانند  که،  می شوند 
کینز، پانزده  کار مفید آن ها، طبق پیش بینی  کار می کنند، اما در عمل  پنجاه ساعت 
ساعت است و باقی وقتشان را به ترتیب دادن سمینارهای انگیزشی یا شرکت کردن 
سریال های  دانلود  یا  فیس بوک  در  کاربری شان  حساب های  به روزکردن  آن ها،  در 

تلویزیونی اختصاص می دهند.
کم  بی تردید این مسئله نه اقتصادی، بلکه اخلاقی و سیاسی است. طبقه ی حا
است.  مرگ بار  خطری  فراغت  اوقات   دارای  و  پربازده  و  شاد  جمعیت  که  دریافته 
گر در دهه ی شصت به چنین وضعیتی حتی نزدیک  )تصور کنید چه پیش می آمد، ا
کار  که  کنند  می شدیم!( از سوی دیگر، زمامداران ترجیح می دهند افراد احساس 
که حاضر نیست بیشتر ساعات  کسی  کنند  گمان  فی نفسه ارزشی اخلاقی است و 

کند مستحق داشتن چیزی هم نیست. کارهای جدی  بیداری اش را صرف 
دپارتمان های  اداری  مسئولیت های  روزافزون  افزایش  که  می کردم  گمان  زمانی 
دانشگاهی انگلستان تصویری از جهنم است. در این جهنم مجموعه  افرادی حضور 
دوست  نه  که  مشغول اند  فعالیتی  به  را  کاری شان  زمان  عمده ی  بخش  که  دارند 
دارند و نه به ویژه تبحری در آن دارند. آن ها به جای قفسه سازان زبردست استخدام 
کار اصلی  انجام  کنند.  که باید ماهی سرخ  کاشف به عمل می آید  می شوند، اما بعد 
بااین حال،  اندکی ماهی سرخ می شود.  تعداد  بهترین حالت فقط  و در  نمی شود 
را  بیشتری  زمان  است  ممکن  همکارانشان  برخی  که  ناراحت اند  این  از  همه شان 
کنند و آن ها نتوانند سهم منصفانه شان را در سرخ کردن ماهی  صرف ساختن قفسه 
کار  محل  گوشه و کنار  در  بی مصرف  و  بدسرخ شده  ماهی های  انبوه  دهند؛  انجام 

کس انجام می دهد. که عملًا هر  کاری است  انباشته می شود و این  همه ی 
به نظرم این توصیف نسبتاً دقیقی از پویایی های اخلاقی اقتصاد خود ماست.

مواجه  مخالفت هایی  با  بلافاصله  این چنینی  بحث  هرگونه  که  فهمیده ام  دیگر 
که بگویی چه شغل هایی “ضروری ”اند؟ اصلًا چه چیزی  کی هستی  می شود: »تو 
داریم؟«  آن  به  “نیازی”  چه  هستی،  انسان شناسی  استاد  تو  است؟  “ضروری ” 
تعریف  را  من  شغل  وجود  زرد  روزنامه های  خوانندگانِ  از  زیادی  تعداد  )درواقع، 
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کاملًا درست  نظر  این  از طرفی،  بیهوده می دانند.(  اجتماعی  از هزینه ی  دقیقی 
است. متر و معیاری برای ارزش گذاری اجتماعی وجود ندارد.

که خیال می کنند نقش معناداری در جهان  به خودم اجازه نخواهم داد به کسانی 
که خودشان می دانند شغلشان  که چنین نیستند، اما تکلیف آن هایی  دارند بگویم 
بی فایده است چیست؟ چندی پیش، با یکی از دوستان مدرسه ام بعد از پانزده سال 
که او در این مدت شاعر و بعد،  کردم وقتی فهمیدم  دیداری داشتم. خیلی تعجب 
ک مستقلی شده است. بعضی  آهنگ های این گروه را در رادیو  رهبر گروه موسیقی را
شنیده بودم، اما گمان نمی کردم خواننده شان کسی است که سال ها می شناختمش. 
او خیلی بااستعداد و خلاق بود، آثار بسیار درخشانی داشت و زندگی  انسان ها را در 
سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده بود. بااین حال، بعد از چند آلبوم ناموفق قراردادهایش 
کارش دست  را از دست داده بود و با وجود بدهی های به بارآمده و دختر نوزادش از 
کشیده بود. به قول خودش: »راه بسیاری از انسان های بی هدف را انتخاب کرده بود: 
یعنی مدرسه ی حقوق«. حالا وکیلی شرکتی بود و برای شرکتی خوش نام در نیویورک، 
کار می کرد. اولین کسی بود که قبول داشت شغلش کاملًا بیهوده است، موجب هیچ 

تغییری در جهان نمی شود و به بیان خودش نباید وجود داشته باشد.
گویی تقاضای  که  در این جا سؤالات زیادی را می توان پرسید: درباره ی جامعه ای 
بی حدوحصری  تقاضای  و  بااستعداد  موسیقی دانان  و  شاعرها  برای  اندکی  بسیار 
از  1درصد  گر  ا )پاسخ:  گفت؟  می شود  چه  می کند  ایجاد  شرکتی  وکلای  برای  را 
کند، آن چه »بازار« می نامیم  کنترل  جمعیت بخش زیادی از دارایی مصرفی خود را 
کس دیگری.(  گمان می کنند مفید و بااهمیت است نه  که آن ها  بازتاب چیزی است 
که بیشتر انسان های دارای شغل های چرندوپرند  حتی فراتر از آن، نشان می دهد 
وکیل شرکتی   کنون یک  تا گاه اند. درواقع، خیال می کنم  آ از وضع خود  دست آخر 
در  تقریباً  وضعیت  این  است.  چرندوپرند  شغلش  نمی دانسته  که  باشم  ندیده  را 
از  بزرگی  طبقه ی  است.  صادق  بردم  نام  بالا  در  که  نوظهوری  صنایع  تمام  مورد 
که شما احتمالًا آن ها را در مهمانی ها دیده اید و  متخصصان حقوق بگیری هستند 
که شغل جالبی دارند )مثل انسان شناس ها(، اما آن ها از بحث کردن  کرده اید  اقرار 
 درباره ی کارشان اجتناب می کنند. یکی دو لیوان نوشیدنی به آن ها بدهید تا در باب
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کنند. بیهودگی و احمقانه بودن شغلشان سخنرانی مفصلی را ایراد 
این جا خشونت روان شناختی بنیادینی در جریان است. چگونه می توان از وجاهت 
که برخی از شغل ها نباید وجود داشته  گفت، وقتی چنین تصور می شود  کار سخن 
نادیده  را  این وضعیت  از  و خشم عمیق حاصل  باشند؟ چگونه می توان دلخوری 
کمانش راهی،  گرفت؟ بااین همه، از خصوصیات عجیب  و غریب جامعه ی ماست که حا
مانند مورد ماهی سرخ کن ها، خواهند یافت تا مطمئن شوند آن خشم دقیقاً افرادی را 
که کار معناداری انجام می دهند نشانه می گیرد. برای مثال، در جامعه ی ما این قانون 
کلی وجود دارد که هرچه شغل فردی به وضوح نفع بیشتری به دیگران برساند احتمالًا 
دستمزد کمتری بابتش دریافت می کند. همچنین، یافتن معیار سنجش عینی برای 
که چه  شغل ها دشوار است، اما راه آسان درک این موضوع پرسیدن این سؤال است 
کار پرستاران،  کلًا ناپدید می شدند؟ به خوبی ها و مزایای  گر این طبقه افراد  می شد ا
گر این مزایا دود  که ا کنید؛ بدیهی است  مأموران جمع آوری زباله و مکانیک ها فکر 
کارگران  شوند و به هوا بروند، نتایج فاجعه باری به بار خواهد آمد. بدون معلمان و 
باراندازها دیری نمی پاید که جهان به هم بریزد. حتی بدون نویسندگان داستان های 
علمی -تخیلی یا نوازندگان سبک اِسکا1 جهان آشکارا جای تحمل ناپذیرتری خواهد 
گر به همین منوال شغل  همه ی سهامداران شرکت های خصوصی، دلالان  شد. حال ا
سیاسی، پژوهشگران روابط  عمومی، آمارنویسان شرکت های بیمه، بازاریابان تلفنی، 
مباشران و مشاوران حقوقی حذف شود، انسان چه تبعاتی را متحمل خواهد شد؟]1[ 
)بسیاری گمان می کنند وضع بشر بهبود چشمگیری خواهد یافت.( حالا به استثنای 
است،  ضروری  وجودشان  که  دکترها(،  )مثل  متبحر  افراد  انگشت شماری  تعداد 

نتیجه ی این حذف فوق العاده خوب است.
گیر به ما می گوید اوضاع باید همین گونه باشد که هست. این یکی  گویی حسی فرا
از نیروهای پنهان پوپولیسم جناح راست است. ممکن است در روزنامه های زرد خشم 
تحریک شده بر ضد کارگران مترویی را ببینید که به دلیل اختلافات و منازعاتشان بر سر 
قراردادها کار را تعطیل و شهر لندن را عملًا فلج می کنند. این واقعیت که کارگران مترو 
کار آن ها ضروری است، اما انگار  که  کنند نشان می دهد  می توانند شهر لندن را فلج 

1. نوعی موسیقی جاز که دهه ی ۶۰ در جامائیکا رواج داشت. –م.
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که مردم را اذیت می کند. در ایالات متحده ی آمریکا،  این دقیقاً همان چیزی است 
کارگران صنعت  وضعیت را شفاف تر از این هم می شود دید. وقتی معلمان مدارس و 
خودرو به دنبال افزایش حقوق و مزایای خود بودند، جمهوری خواهان با موفقیت 
این موج  آن که  )به جای  کنند  آن ها بسیج  بر ضد  را  نارضایتی  از  توانستند موجی 
که عاملان اصلی  را به طور خاص بر ضد مدیران مدارس یا مدیران صنعت خودرو، 
نارضایتی بودند، بسیج کنند(. گویی به آن ها می گفتند: »شما باید به کودکان آموزش 
بدهید! باید خودرو بسازید! باید سعی کنید شغل های واقعی داشته باشید! و مهم تر از 
همه، شما خیلی پررو هستید که انتظار حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی دارید!«
طراحی  مالی  سرمایه ی  قدرت  حفظ  به  معطوف  را  کاری اش  روش  که  کسی 
کارگران مولد واقعی بی رحمانه   کار بهتری برآید.  که بتواند از پس  کرده بعید است 
بیکاران  از  متشکل  قربانی  قشری  به  هم  باقیمانده  افراد  استثمارند.  و  فشار  زیر 
کاری  تا  می گیرند  حقوق  که  می شوند  تقسیم  بزرگ تر  قشری  و  تحقیرشده  عموماً 
و  دیدگاه ها  با  هماهنگی  برای  کاری شان  موقعیت های  که  قشری  ندهند؛  انجام 
کم، به ویژه تجسم مالی آن، طراحی شده است )مدیران،  حساسیت های طبقه ی حا
کارشان  که  رئیسان و ...(. اما هم زمان نوعی نارضایتی فزاینده نیز بر ضد افرادی 
ارزش اجتماعی روشن و غیرقابل انکاری دارد در حال ظهور است. قطعاً این نظام 
گاهانه طراحی نشده، بلکه حاصل یک قرن آزمون و خطاست. این گونه  به هیچ وجه آ
که چرا با وجود ظرفیت های فناوری هایمان، نتوانستیم ساعت  کرد  می توان روشن 

کاهش دهیم. کاری را به سه، چهار ساعت در روز 

مقاله ام با استقبال زیادی مواجه شد و همین استقبال بالا، فرضیه ی مقاله ی من 
را  تأیید می کرد. مقاله ی »در باب پدیده ای به  نام شغل های چرندوپرند«1 مثل توپ 

کرد. صدا 
که  که دو هفته  بعد از انتشار مقاله، همان دو هفته ای بود  طنز ماجرا آن جا بود 
کلبه ای  کتاب در  با یکی، دو جین  را  بودیم تعطیلات  گرفته  نامزدم تصمیم  و  من 
دسترسی  وایرلس  اینترنت  به  آن جا  کنیم.  سپری  کبِک2  روستانشین  نواحی  در 

1. "On the Phenomenon of Bullshit Jobs" 2. Quebec
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گرفته بودم و ناچار بودم بازتاب ها را فقط با تلفن  نداشتیم و در موقعیت ناجوری قرار 
کنم. مقاله به سرعت همه جا منتشر شده بود. در عرض چند هفته  همراهم دنبال 
به ده ها زبان از جمله آلمانی، نروژی، سوئدی، فرانسوی، چکی، رومانیایی، روسی، 
کره ای ترجمه شده  و  کاتالونیایی  یونانی، استونیایی،  لتونیایی، لهستانی،  ترکی، 
گرفته تا استرالیا، بازنشر شده بود. بازدیدهای مقاله  بود و در روزنامه ها، از سوئیس 
گذشت و به خاطر این ترافیک  در وب سایت مجله ی استرایک! از مرز یک میلیون 
گ ها بحث ها درباره اش آغاز شد. بخش  شدید، سایت دچار مشکل شده بود. در وبلا
نظرات رسانه ها پر بود از اعترافات متخصصان اداری. مردم برایم می نوشتند و از 
کارشان را  که برایشان الهام بخش بوده ام تا  من راهنمایی می خواستند، یا می گفتند 
که برای  کنند و شغل هدفمندتری بیایند. این یکی از نظرهای پرشوری است  ترک 

روزنامه ی استرالیاییِ کانبرا تایمز1 نوشته شده است:

عالی گفتی! زدی به هدف! من وکیل شرکتی هستم )به طور مشخص 
دادجوی مالیاتی(. چیزی ندارم که به این جهان ارزانی کنم و همیشه 
مردم  وقتی  نمی آید  خوشم  اصلًا  فلک زده ام.  چقدر  می کنم  احساس 
آن قدر رو دارند که می پرسند: »پس چرا این کار را انجام می دهی؟« زیرا 
مسئله آن قدرها هم ساده نیست. این کار را انجام می دهم چون در حال 
حاضر تنها راه پیش روی من است که بتوانم ۱درصد در کاری مشارکت 
داشته باشم، و در ازای آن خانه ای در سیدنی برای خودم دست وپا کنم 
و فرزندان آینده ام را در آن بزرگ کنم. امروز به مدد فناوری احتمالًا با 
دو روز کارکردن می توانیم به اندازه ی قدیم، با پنج روز کارکردن، مولد 
و مثمر ثمر باشیم، اما از یک سو به دلیل حرص و طمع و از سوی دیگر 
به سبب سندروم کار زیاد، که دامن عرصه ی تولید را آلوده کرده است، 
برای جاه طلبی های بی مزد  نه  انگاشته می شویم که  همچنان بردگانی 
افزایش سود دیگران کار می کنیم. ما چه  برای  و مواجب خود، بلکه 
به پیشرفت و تحول هوشمندانه ی عصر جدید باور داشته باشیم و چه 

1. Canberra Times
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نداشته باشیم، انسان ها برای کار کردن ساخته نشده اند و به نظر من این 
فقط حرص و طمع ماست که، به پشتیبانی قیمت های تورمیِ مایحتاج 

زندگی، این بلا را در عرصه ی کار بر سرمان می آورد.]]]

پیغام  من  به  بود  شرکتی  در  تازه تأسیسی  گروه  عضو  که  ناشناسی  هوادار  بار  یک 
کرده است. آن روز او پنج  که مقاله را میان اعضای بخش خدمات مالی پخش  داد 
کرده بود افراد  کرده بود )یکی از آن ها مشخصاً اشاره  ایمیل با موضوع مقاله دریافت 
کار چندانی نمی کنند(. هیچ کدامشان  که  بسیاری در بخش خدمات مالی هستند 
کارشان دارند یا خیر پاسخ نداده بودند بلکه  به این که واقعاً چنین حسی نسبت به 
گرفته بودند چون عادت داشتند امور پیچیده را به دیگران  برعکس، مقاله را نادیده 

کرد. کنند، اما خیلی  زود شواهد آماری به درستی همه چیز را آشکار  گذار  وا
اولین  در  مقاله،  انتشار  از  پس  سال  یک  از  بیش  کمی   ،2015 فوریه ی   5
به  از تعطیلات زمستانی  کنان لندن  که بیشتر سا نو، یعنی روزی  دوشنبه ی سال 
کار برمی گشتند، کسی تبلیغات روی ماشین های پارک شده در متروی لندن را با  سر 
کرده بود. چند تا از این  پوسترهایی چریکی ، حاوی نقل قول هایی از مقاله ام، عوض 

نقل قول ها در ادامه آمده اند:

خیلی از مردم روزهایشان را با انجام کارهایی سپری می کنند که عمیقاً 	 
باور دارند نیازی به  آن ها نیست.

تا 	  است  کرده  ایجاد  را  بیهوده  شغل های  این  و  نشسته  کسی  انگار 
کار بگذارد. همه ی ما را سر 

این وضعیت آسیب اخلاقی و روانی عمیقی به بار می آورد. داغی بر 	 
گذاشت، اما تقریباً کسی از آن حرفی به میان  روح جمعی مان خواهد 

نمی آورد.
که جهان به شغلش 	  وقتی فردی در اعماق وجودش احساس می کند 

کند؟ کار صحبت  کرامت  نیاز ندارد، چگونه ممکن است از 

با یک اینتر از پاراگراف قبل جدا شود
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راه  به  رسانه ها  در  را  گفت وگو  و  بحث  از  دیگری  موج  پوسترها  کارزار  به  کنش  وا
انداخت )من هم حضور کوتاهی در شبکه ی خبری راشا تودی1 داشتم( و در پی آن، 
مؤسسه ی نظرسنجی »یوگاو2« برای آزمایش این فرضیه با به کارگیری مستقیم زبان 
مقاله نظرسنجی ای در مورد انگلیسی ها انجام داد: مثلًا آیا شغلتان »تأثیر معناداری 
از یک سوم، ۳7درصد، مصاحبه شوندگان  بیش  کمال حیرت  در  دارد«؟  بر جهان 
که شغلشان بر جهان  گفته بودند  که شغلشان چنین نیست )50درصد  پاسخ دادند 

تأثیر دارد و  1۳درصد هم مطمئن نبودند(.
که  کرده بودم؛ تصور می کردم  که پیش بینی  این نرخ تقریباً دو برابر چیزی بود 
احتمالًا 20درصد از شغل ها چرندوپرند باشند. پس از آن، نظرسنجی دیگری نیز 
از  بیشتر، 40درصد  کمی  درواقع،  بود؛  همان  دقیقاً  نتیجه  و  شد  انجام  هلند  در 

که وجود شغلشان ضرورت موجهی ندارد. گزارش دادند  کارمندان هلندی 
به شدت  را  فرضیه  نیز  آماری  پژوهش های  بلکه  مردم،  کنش  وا نه تنها   بنابراین 

تأیید می کردند.
***

که تقریباً توجه نظام مندی  ما بی تردید با پدیده ی اجتماعی مهمی روبه رو هستیم 
گشودن راهی برای سخن گفتن از آن قطعاً برای افراد بسیاری  به آن نمی شود.]۳[ 

که باید بررسی بیشتری در مورد این موضوع انجام شود. کارساز بود و معلوم بود 
هدفم این جا انجام کاری نظام مندتر از کارم در مقاله ی اولیه  است. مقاله ی 201۳ 
دلالت های  بر  و  بود  شده  نوشته  انقلابی،  سیاست های  رویکرد  با  مجله ای  برای 
که در  کید داشت. درواقع، آن مقاله یکی از سلسله مباحثی بود  سیاسی مسئله تأ
که از  کرده بودم مبنی بر این که ایدئولوژی نئولیبرال )»بازار آزاد«(،  آن زمان مطرح 
کاملًا خلاف چیزی  زمان تاچر و ریگان جهان را به زیر سلطه ی خود درآورده بود، 
که خود را در ظاهر  که ادعا می کند؛ آن ایدئولوژی اساساً پروژه  ای سیاسی بود  است 

پروژه ای اقتصادی نشان می داد.
که ظاهراً این استدلال تنها راه توجیه شیوه ی عمل و  علت نتیجه گیری ام این بود 
کردن  که در مسند قدرت بودند. نئولیبرالیسم همواره درباره ی رها رفتار افرادی بود 

1. Russia Today 2. YouGov
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جادوی بازار و جایگزینی بهره وری اقتصادی با همه ی ارزش های دیگر لفاظی  کرده، 
اما تأثیر کلی سیاست های بازار آزاد این بوده که سرعت نرخ  رشد اقتصادی  در همه جا 
کاهش یافته، پیشرفت علم و فناوری متوقف شده و در بسیاری از  به جز چین و هند 
ممالک ثروتمند، اولین بار است که در طول قرون و اعصار، انتظار می رود سطح رفاه 
کمتر باشد. با وجود مشاهده ی این تأثیرات، پاسخ  نسل های جوان تر از والدینشان 
هواداران بازار آزاد همواره تجویز دوزهای قوی تر از همان داروست و سیاستمداران 
نیز طبق معمول این رویه را تصویب و اجرا می کنند. این موضوع برایم عجیب بود. 
گر شرکتی خصوصی با هدف طراحی برنامه  ای تجاری مشاوری استخدام می کرد،  ا
اما آن برنامه باعث کاهش شدید سود شرکت می شد، شرکت مشاور را اخراج می کرد 
آزاد  بازار  با اصلاحات  ارائه دهد.  را  که طرح دیگری  او می خواست  از  یا دست کم 
هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. هرچه آن ها بیشتر شکست می خوردند، بیشتر تأیید 
که درواقع، ضرورت های اقتصادی این  می شدند. تنها نتیجه گیری منطقی این بود 

پروژه را هدایت نمی کردند.
پس هدایت کننده ی این پروژه چه چیزی بود؟ ظاهراً پاسخ این سؤال در ساختار 
فکری طبقه ی سیاسی نهفته بود. تقریباً تمام کسانی که تصمیمات کلیدی می گرفتند 
به  داشتند  قرار  سیاسی  آشوب های  مرکز  در  دانشگاه ها  وقتی   ،1960 دهه ی  در 
که این چیزها دیگر نباید  کالج رفته بودند، و دانشجویان عمیقاً احساس می کردند 
کاهش شاخص های اقتصادی باشند، اما از  رخ بدهد. درنتیجه، ممکن بود نگران 
که ترکیبی از جهانی سازی، قدرت زدایی از اتحادیه ها  طرفی هم خوشحال بودند 
توخالی  وعده های  کنارش  در  -و  کم درآمد  و  سخت کوش  کار  نیروی  پدیدآوردن  و 
آزادی های  فراهم کردن  به موازات  به خواسته های دهه ی شصتی ها  و پرخاشگرانه 
این  محافظه کار«(-  مالی  امور  لیبرال،  زندگی  »سبک  شعار  )با  لذت بخش  فردی 
که هم زمان ثروت و قدرت را به سمت پول دارها سوق دهد و مبنای  تأثیر را داشت 
که این رویه  کاملًا از بین ببرد. ممکن بود  مخالفت های سازمان یافته با این قدرت را 
کارکردی دل خواه و مطلوب،  از نظر اقتصادی خوب پیش نرود، اما از نظر سیاسی 
تلاش  نداشتند.  سیاست ها  این  کردن  رها برای  انگیزه ای  که  است  واضح  داشت. 
کردم تا در مقاله ام به این موضوع بپردازم که وقتی فردی، به اسم بهره وری اقتصادی، 
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در حال انجام کاری بدون توجیه اقتصادی  است )مثلًا فردی در طول روز هیچ کاری 
نمی کند و حقوق خوبی می گیرد(، کسی باید برای پرسیدن این که: »چه کسی سود 

می برد؟« و چگونه؟ یا به قول رومیان باستان کویی بونو1؟ پا پیش بگذارد.
این ایده بیش از آن که تئوری توطئه باشد، تئوری ضدتوطئه است. سؤالم این بود 
که چرا تابه حال اقدامی صورت نگرفته است. روندهای اقتصادی متعدد به دلایل 
گر مشکلاتی را برای ثروتمندان و قدرتمندان به وجود  گونی شکل می گیرند، اما ا گونا
کنند. به  کاری  آورند، به نهادها فشار می آورند تا وارد عمل شوند و برای حل مسئله 
همین علت، پس از بحران اقتصادی 2008 و 2009، بانک های سرمایه گذاری  بزرگ 
همان طور  نتوانستند.  معمولی  وام های  دارندگان  اما  کردند،  پیدا  نجات  تنگنا  از 
که خواهیم دید، شغل های چرندوپرند به دلایل متعددی تکثیر می شوند. پرسش 
گفت  که چرا هیچ کس برای حل مسئله مداخله ای )می توان  اساسی من این بود 

»توطئه ای«( نمی کند.
***

کاری فراتر از این انجام دهم. کتاب می خواهم  در این 
مشکلات  روی  به  دریچه ای  می تواند  چرندوپرند  شغل  پدیده ی  که  معتقدم 
که چگونه چنین سهم  از خود بپرسیم  باید  نه  تنها  اجتماعی عمیق تر ما بگشاید. 
که چرا  باید بپرسیم  کار شغل هایشان را بیهوده می دانند، بلکه  از نیروی  عظیمی 
افراد بسیاری این وضعیت را طبیعی و اجتناب ناپذیر و حتی مطلوب می بینند؟ سؤال 
بجاست  کاملًا  که  باورند  این  بر  حتی  و  واقف  موضوع  این  به  گر  ا این که  عجیب تر 
کارشان مفید است  که خیال می کنند  صاحبان شغل های بیهوده بیشتر از افرادی 
حقوق بگیرند و محترم شمرده شوند و از آن ها قدردانی شود، پس چرا داشتن چنین 
که در آن ها بابت  شغل هایی باعث افسردگی و ناراحتی شان خواهد شد؟ شغل هایی 
حقوق  نمی رساند،  دیگران  به  منفعتی  کنند  گمان  که  کاری  یا  کاری،  هیچ  انجام 
می گیرند؟ واضح است این جا مجموعه ای از افکار و امیال متناقض نقش دارند. یکی 
که افکار و امیال متناقض را سروسامان دهم. این  کتاب این است  از اهدافم در این 
باشد:  ملموس  و  واقعی  پرسیدن سؤالات  معنای  به  سروسامان دادن ممکن است 

1. Oui bono
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مثل این که شغل های چرندوپرند چگونه پدید می آیند؟ همچنین ممکن است به 
کی و چگونه پنداشتیم  معنی پرسیدن سؤالات عمیق تاریخی باشد؛ برای مثال، 
کسی  که می شود وقت  که خلاقیت باید جانکاه باشد یا چگونه به این باور رسیدیم 
درباره ی  بنیادی  پرسیدن سؤالات  معنی  به  دارد  امکان  نهایت،  در  و  بفروشیم؟  را 

طبیعت انسان باشد.
کتاب همچنین، برای خدمت به هدفی سیاسی نوشته شده است. این 

که به قلب تمدنمان نشانه می رود. شیوه ای  کتاب تیری باشد  دلم می خواهد این 
کار-محور  که خودمان را ساخته و زیسته ایم ایرادی بسیار اساسی دارد. ما به تمدنی 
نهایی  که فرجام  کاری  بلکه  »کار خلاق-محور«،  نه حتی تمدنی  تبدیل شده ایم، 
گمان می کنیم وقتی مردان و زنان در  است و معطوف به خودش معنی می شود. 
کار می کنند، انسان های بدی  هستند  کم  که برایشان لذت بخش نیست  شغل هایی  
گویی دسته جمعی به  که ارزش عشق و مراقبت و یاری از سوی جوامع را ندارند. 
گاهی  از این که  کنش سیاسی دسته جمعی مان به آ بردگی خودمان تن داده ایم. وا
اغلب درگیر فعالیت های مطلقاً بیهوده و حتی زیان بخش هستیم، معمولًا به دستور 
که  که از او خوشمان نمی آید، رنجش و خشم از وجود این واقعیت است  شخصی 
که در این دام نیفتاده اند. بنابراین نفرت، رنجش و  کسانی هستند  آن بیرون حتماً 
که جامعه را منسجم نگه می دارند. این وضعیتی  بدگمانی به چسبی بدل شده اند 

که به پایان برسد. فاجعه بار است و آرزو دارم 
به  بکند،  روند  این  برچیدن  به  کمکی  کوچک ترین  روشی  به هر  کتاب  این  گر  ا

زحمت نوشتنش می ارزد.



فصل 1

شغل چرندوپرند چیست؟

بگذارید با شغلی شروع کنیم که احتمالًا نمونه ی الگوواره ای از شغل چرندوپرند است.

کار می کند. درواقع، او را یکی از  کِرت1 برای یکی از پیمانکاران فرعی ارتش آلمان 
کرده  از پیمانکار اصلی ارتش آلمان استخدام  پیمانکاران فرعیِ پیمانکاری فرعی 

کارش را این گونه توصیف می کند: است. او 

ارتش آلمان پیمانکاری دارد که کارهای فناوری اطلاعات را انجام می دهد.
شرکت فناوری اطلاعات یک پیمانکار جزء دارد که مدیریت و اجرای 

طرح را بر عهده دارد.
شرکت مجری طرح یک پیمانکار جزء دارد که نیروی انسانی را تأمین 

و مدیریت می کند و من برای آن شرکت کار می کنم.
وقتی سرباز )الف( به دفتری منتقل می شود که دو اتاق پایین تر است، 
به جای این که فقط کامپیوترش را به دفتر جدید منتقل کند باید یک 

فرم پُرکند.
را  آن  افرادی  می کند،  دریافت  را  فرم  اطلاعات  فناوری  پیمانکار 

می خوانند و تأیید می کنند و به شرکت مجری طرح می فرستند.
شرکت مجری طرح باید انتقال به دو اتاق پایین تر را تأیید و از شرکت 

ما درخواست نیرو کند.

1. Kurt
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نیروهای شرکتی که در آن کار می کنم کاری را که مجری طرح بگوید 
انجام می دهند.

ایمیلی با این محتوا دریافت می کنم: »در زمان )ب( در پادگان )پ( 
باشید.« این پادگان ها معمولًا بین صد تا پانصد کیلومتر ]]6 تا 3۱0 مایل[ 
با خانه ام فاصله دارند، بنابراین باید ماشین کرایه  کنم. ماشینی می گیرم و 
به سمت پادگان می روم، ورودم را به مأمور پادگان خبر می دهم، فرمی پر 
می کنم، کامپیوتر را باز می کنم و در جعبه می گذارم، جعبه را مهروموم 
می کنم، از یکی از نیروهای شرکت مجری طرح می خواهم  که جعبه را 
به اتاق بعدی ببرد، آن جا مهروموم جعبه را باز می کنم، فرم دیگری پر 
می کنم، کامپیوتر را وصل می کنم، به مأمور اطلاع می دهم که به آن ها 
بگوید کارم چقدر طول کشیده است، چند جا را امضا می کنم، با همان 
ماشین کرایه ای به خانه برمی گردم، برای مأمور پادگان نامه ای، با همه ی 

مدارک کاری، ارسال و سپس پولم را دریافت می کنم.
پنج  اتاقی  به  را  کامپیوترش  سرباز  آن  این که  به جای  بنابراین، 
رانندگی  ساعت   ۱0 تا   6  

ً
جمعا نفر  دو  کند،  منتقل  آن طرف تر  متر 

می کنند، حدود پانزده فرم اداری پر می کنند و چهارصد یورو از پول 
مالیات دهندگان را هدر می دهند.]۱]

گیر و مضحک  از تشریفات دست وپا کلاسیک  نمونه ای  این وضعیت ممکن است 
ارتش به نظر بیاید که ژوزف هلر1 در 1961 در رمان تبصره ی 22 2 آن را برملا کرد، اما 
کار نمی کند.  استثنایی وجود دارد: در این داستان تقریباً هیچ کس واقعاً برای ارتش 
به لحاظ فنی، همه ی افراد در بخش خصوصی  اشتغال دارند. قطعاً زمانی ارتش هر 
کشوری ارتباطات، مجری های طرح و بخش های نیروی انسانی مختص به خود را 
داشت، اما امروز همه شان را به لایه های متعدد بخش خصوصی برون سپاری می کند.
گر  کِرت احتمالًا نمونه ای عالی از شغل چرندوپرند محسوب می شود، زیرا ا شغل 
موقعیت شغلی اش حذف می شد، تغییر قابل ملاحظه ای در جهان به وجود نمی آمد. 

1. Joseph Heller 2. Catch-22
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احتمالًا اوضاع بهبود می یافت، زیرا پایگاه های ارتش آلمان روش معقولانه تری برای 
جابه جایی تجهیزات می یافتند. مهم تر از همه آن که نه تنها شغل کرت احمقانه است، 
که داستانش را  گی  گاه است. )درواقع، او در وبلا کرت هم به خوبی از آن آ بلکه خود 
کان  منتشر کرده بود در پایان از این ادعا دفاع کرده بود که برخلاف نظر جماعت سینه چا
که فوراً سروکله شان پیدا می شد -وقتی در انجمن های اینترنتی همواره  بازار آزاد 
که شغلش در بخش خصوصی ایجاد شده است  کنند ازآن جا حضور دارند- تا اصرار 
طبق تعریف باید هدف معقولی را دنبال کند، اما شغل او به هیچ دردی نمی خورد.(
که شغل چرندوپرند را توضیح می دهد:  به نظرم این یکی از ویژگی هایی است 
خود  نمی تواند  دهد  انجامش  روز  هر  باید  که  فردی  حتی  بیهوده؛  کاملًا  شغلی 
دلایل  اوقات  بسیاری  دارد.  انجامش  برای  قانع کننده ای  دلیل  کند  متقاعد  را 
قانع کننده ی متعددی برای انجام ندادنش وجود دارند. به هرحال، او متقاعد شده 

که شغلش بی فایده است.
پس بگذارید این را یکی از تعاریف موقتیِ مقدماتی در نظر بگیریم:

تعریف موقتی: شغل چرندوپرند نوعی شغل است که کاملًا بیهوده، 
نمی تواند  آن هم  کارمند مجری  زیان بار است و حتی  یا  غیرضروری 

وجود آن را توجیه کند.

ناپدید شود،  کار  گر فرد مشغول در آن  ا که حتی  کارها چنان بیهوده اند  از  بعضی 
کسی متوجه نمی شود. معمولًا این اتفاق در بخش دولتی می افتد:

کارش جیم می شود تا اسپینوزا بخواند کارمند دولت اسپانیا شش سال از 

جوییش تایمز1، 26 فوریه، 2016

رسانه ای اسپانیایی گزارش داد که یکی از کارمندان دولتی این کشور دست کم شش 

1. Jewish Times
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کرده و وقتش را برای خواندن و خبره شدن  کند حقوقش را جمع  کار  سال بی این که 
کرده است. در آثار باروخ اسپینوزا، فیلسوف یهودی، صرف 

در  دادگاهی  پیش  ماه  که  داد  گزارش  یورونیوز1  گذشته، سایت خبری  هفته ی 
گارسیا۳ی شصت ونه ساله را برای حضور  کین  کادیس2 در جنوب اسپانیا، خوا شهر 
گوئا دِ کادیس4، به پرداخت حدوداً ۳0هزار  نداشتن در محل کارش در سازمان آب، آ

کرد. او از 1996 مهندس این سازمان بود. دلار جریمه محکوم 
برای  گارسیا  به  بود  قرار  که  هنگامی  شد،  آشکار   2010 در  بار  اولین  غیبتش 
کنند. معاون شهردار، خورخه بلاس فرناندز5،  خدمات طولانی اش مدالی را اهدا 
گارسیا طی شش سال  کشف این موضوع منجر شد:  که به  کرد  تحقیقاتی را آغاز 

کارش دیده نشده است. گذشته در محل 
بوده اند  نزدیک  گارسیا  به  که  ناشناسی  منابع  اِل موندو6  روزنامه ی  گزارش  به 
قرن  مرتد  یهودی  اسپینوزا،  آثار  را صرف خواندن  وقتش  از 2010  او  که  گفته اند 
که  گفت  گفت وگو با اِل موندو  کرده بود. یکی از این منابع در  هفتم و اهل آمستردام، 
کار حاضر  که هرگز در محل  گارسیا در آثار اسپینوزا متبحر شده بود، اما چنین نبود 

کار می آمد.]2[ نشود، نامنظم به سر 
کشور با بحران  که  گرفت. در آن زمان  این ماجرا در سرخط خبرهای اسپانیا قرار 
کارمندی دولتی  که  اقتصادی شدید و نرخ بیکاری بالایی مواجه بود، خیلی بد بود 
کند. بااین همه، دفاع  کارش فرار  می توانست بدون توجه و تذکر کسی سال ها از سر 
گارسیا درخور توجه بود. توضیح داد که وقتی سال ها با وظیفه شناسی تصفیه خانه ی 
که  گذار شد  کنترل می کرد، عاقبت سازمان آب به مقامات بلندپایه ای وا آب شهر را 
هرگونه  گذاری  وا از  و  بودند  بیزار  سوسیالیستی اش  سیاست های  خاطر  به  او  از 
کرد و در  کردند. این وضعیت روحیه اش را خیلی تضعیف  او امتناع  به  مسئولیت 
با  گیرد. سرانجام،  قرار  پزشک  درمان  افسردگی اش تحت  برای  ناچار شد  نهایت، 
کل روز در آن جا بنشیند و  گرفت تا به جای این که  موافقت روان درمانگرش تصمیم 
کارش  که  کند  که خیلی پرمشغله است، از یک سو سازمان آب را مجاب  کند  وانمود 

1. euronews.com 2. Cadiz 3. Joaquin Garcia
4. Agua de Cadiz 5. Jorge Blas Fernandez 6. El Mundo
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